
تاریکی و ناامیدی حس کرد. از کودکی 
پیانو می‌نواخت و انگشتان دستش 
ــــت. فکر  بــرایــش ارزش دیــگــری داش
اینکه دیــگــر تــوانــایــی نــواخــتــن پیانو 
ــی‌داد. تقلایش بــرای  ــدارد آزارش مــ نـ
پیدا کــردن جایگزینی بــرای انگشتان 
ــه‌اش، او را بـــه سمت  ــ ــت ــ ــت‌رف ــ ازدس
طراحی و ساخت انگشت مکانیکی 
سوق داد. امید، تنها واژه‌ای است که 
زندگی امیر را نجات داد. ارتباطی که 
امیر با مراجعینش دارد مانند دیگر 
متخصصان ارتز و پروتز نیست. امیر 
از داخل دنیای معلولیت با آنها ارتباط 
می‌گیرد. با مشکلات فقر و قطع عضو 
آشناست و این روند درمان را تسریع 

می‌کند.
ــق وجــــــودم قطع  ــم   مـــن چــــون بـــا ع

 ســوژه‌هــای پیشرفت، آدم‌هــای منحصربه‌فردی هستند. جــدای از 
یست این افــراد هم  مسائل فنی و دستاوردهای علمی و فناوری، ز
قابل‌تأمل است. امیر پایدارثانی مدیر شرکت بهبود عضو ثانی یکی 
از این سوژه‌ها است. با اینکه در شماره 6 نشریه دانشمند روایتی از 
زندگی امیر روایت‌ شده است، اما زاویه دیگری از زیست او برای عموم 
مردم و خوانندگان مجله قابل‌ ارائه است. وقتی فهمیدم که در این 
شماره دانشمند قرار است روایت تعدادی دیگر از فناوران مرتبط 
با این حــوزه را بخوانیم دیــدم بد نیست من هم روایت‌های نگفته 
و جذاب ناگفته دیگری از فعالیت‌های این فناور عزیز کشورمان را 

روایت کنم.
 

 حدود یک ونیم سال در رابطه با پروژه شرکت بهبود عضو ثانی با او در 
 هفته‌ای یک‌بار با او قرار ملاقات داشتم. اتفاقاتی 

ً
ارتباط بودم. تقریبا

خ مــی‌داد جالب بــود. امیر پایدارثانی  که در میان ایــن رفــت‌وآمــدهــا ر
ع و تولیدکننده دست و بــازوی مکانیکی و الکتریکی  به‌عنوان مختر
خودش زخم‌خورده معلولیت بود. سال 89 که انگشتان دستش بر 
اثر حادثه‌ای توسط دستگاه برش قطع شد، خودش را درون دنیایی از 

همه چیز فقط پول نیســت
 هــم اســت

گ
روایــت مدیــر دانش‌بنیــا�ن کــه  فنــاور زنــد�

به آقای پایدار 
گفتم من پولی 
ندارم و ایشان 

گفت کی از شما 
پول خواست. 

پولی بابت 
پروتز دست از 

ما نگرفت و هر 
چه دادیم گفت 
خدا بدهد برکت

گقتگو
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